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  چكيده
مـدرن و   جغرافيـاي سياسـي پسـت    نـام هـا بـا    نسل جديدي از نظريه 1990 ي از اواخر دهه

درك آنهـا در   ،سياسي پديدار شدند كه به تعبير ريچارد مـوير ژئوپليتيك انتقادي در جغرافياي 
ــ فلسـفي اواخـر قـرن      فكـري  تتحولامستلزم فهم  ،هاي كلاسيك اين رشته تمايز با نظريه
هـاي جغرافيـاي سياسـي     شناسـي نظريـه   شناسـي و شـناخت   بنيادهـاي روش . بيستم اسـت 

 ؛ـ فلسفي اواخر قـرن بيسـتم   فكري تحولتوان در پنج   مدرن و ژئوپليتيك انتقادي را مي پست
. مدرنيسم رديابي كـرد  گرايي، پساماركسيسم، فمينيسم و پست گرايي، پساساخت يعني ساخت

متمايز علـوم اجتمـاعي از    ماهيتبر  تأكيدقابل مشاهده،  هاي واقعيتحمله عليه پوزيتيويسم و 
انسـاني و اجتمـاعي،    هـاي  واقعيـت ، گفتمـاني پنداشـتن   هـا  واقعيـت ها و  حيث شناخت پديده

هـا، از   شكني گفتمـان  هاي كلاسيك و شالوده دانش و قدرت در نظريه ي برداشتن از رابطه پرده
هاي جغرافيـاي   درك نظريه ،رسد به نظر مي. فكري ـ فلسفي است  تتحولاوجوه مشترك اين 

ايـن   علمينتايج . است تتحولاانتقادي مستلزم شناخت اين  ژئوپليتيكمدرن و  سياسي پست
ي بـوده  پوزيتيويستجاي روش  به جانشينهاي  شناسي، ظهور روش هاي روش زمينهدر  تتحولا
 گـر  است كه در سطوح مختلـف خـود تبيـين    هرمنوتيكها، روش  اين روش ترين مهماز . است
. دانش جغرافياي سياسي و همچنين ژئوپليتيك اسـت  ي زمينههاي جديد مطرح شده در  نظريه

 هـاي  شود و بر همـين اسـاس نظريـه    ها انكار مي كاملاً عيني پديده ماهيت هرمنوتيكدر روش 
 سراسـر  ژئوپليتيكسياسي و هاي كلاسيك دانش جغرافياي  شوند كه با نظريه جديدي خلق مي
  .متفاوت هستند
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   E-mail: Rafzali@ut.ac.ir  09123871288 :نويسنده مسئول  ∗



  1390 پاييز،  77هاي جغرافياي انساني، شماره  پژوهش 40

 

  مقدمه

نظـر  ) ذهنـي ـ   عينـي يـا  عيني، ذهني ( ها ي از پديدهخاص ماهيتي مورد مطالعه بر ها در تبيين پديده ها طوركلي نظريه هب
. تفسـيري از پديـده برسـند   يـا  اند تا به شـناخت دركـي، تبيينـي     ي را برگزيده، روش خاصماهيتداشته و متناسب با اين 

ويسـتي بـه   يو با استفاده از روش پوزيت ها عيني پديده ماهيتاساس  جغرافياي سياسي بر ي كلاسيك در رشته هاي نظريه
  .اند پرداخته ها شناختي تبييني از پديده

و  انگيزي را از جهان بر انگيز و چالش هاي هيجان انتقادي كه ديدگاه ژئوپليتيكمدرن و  جغرافياي سياسي پستدرك 
اب چه يك نانوا و قص اگر"ريچارد موير   ي به نوشته ،رو ايناز . شوار و پيچيده استداغلب كنند،  مي آن عرضه هاي ويژگي

بفهمند، اما امروزه يك دانشجوي جغرافياي سياسي بايد دركـي  مو  موبهكرد،  بيان مي سربستهرا مكيندر  آنچهتوانستند  مي
هـاي   چرا نظريه طوركلي بهگويند و  از پساساختارگرايي داشته باشد تا درك كند كه انديشمندان ژئوپليتيك انتقادي چه مي

، بـراي درك ايـن   دكن ـ مـي  طور كه مـوير خاطرنشـان   همان؛ بنابراين، )388 ،1379موير، ( "كنند گونه بيان مي خود را اين
سياسي و جديد در جغرافياي  هاي نظريهفهم آنچه . را شناختي فكري و فلسفي آن ها بايد پايه ،نخست ،نوين هاي نظريه

آن ايـن   دنبـال  ي است كه در چارچوب فكري و فلسفي علوم انساني رخ داده است و بـه تتحولاده، كررا دشوار  ژئوپليتيك
 هاي نظريهتوان به درك  مي تتحولابا شناخت و بررسي اين  بنابراين ؛اند تأثير گرفتهدر اواخر قرن بيستم از آنها  ها نظريه

و  شناسـي  تبيـين بنيادهـاي روش  . دسـت يافـت  جغرافياي سياسـي   ي كلاسيك در رشته هاي هنوين و تفاوت آنها با نظري
  .آنها خواهد داشت تر ساده ر فهمها در اين مقاله نقش مهمي د اين نظريه شناسي شناخت

  ها بنيادهاي فلسفي نظريه
مبـاني   "پـس هسـتم   ،كـنم  من فكر مـي "حتي قبل از ظهور علم در عصر مدرن كه در آن دكارت با شك دستوري خود 

، انديشمندان عصر باستان و قرون ميانه نيز شناخت شهودي خود را از ريزي كرد ويسم را پييفكري ـ فلسفي مكتب پوزيت 
 ،ي علم كه امروز برخي از فلاسفه طوري كردند؛ به جو ميو جهان بر مبناي نظام فكري ـ فلسفي خاصي جست  هاي واقعيت

 وجـو  جسـت هاي فلسفي متفاوت افلاطون و ارسـطو   علم مدرن را در نظام شناسي شناسي و شناخت تمايزهاي اصلي روش
  ).20-1، 1385ليتل، (كنند  مي

فـرض اصـلي   . هاي انساني است پديده ماهيتي نگاه ما به  شيوه ،علوم انسانيدر  ها نظريهمراد از بنيادهاي فلسفي 
بنيادهـاي   :شـوند  مـي  جـدا از هـم  يـا  فلسـفي شـكل گرفتـه     ي زمينـه هاي علوم انساني در قالب سه  اين است كه نظريه

  . 3يو بنيادهاي روش شناس 2شناسي ، بنيادهاي شناخت1شناسي هستي
 دهند، مي يي كه كيهان را تشكيلها تاي از متافيزيك است كه به بررسي هوي شاخه شناسي هستي :شناسي هستي

 اي گفتـه  هاي اجتماعي مورد نظر اسـت؛ بـه   پديده ماهيتچيستي  ،شناسي در هستي). Lannone, 2001, 345(پردازد  مي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ontology 
2. Epistemology 
3. Methodology 
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هـاي   هاي اجتماعي به لحاظ ماهوي يا پديده پديده. پردازد هاي اجتماعي مي پديده ماهيتبه شناخت  شناسي هستي ،ديگر
 شناسـي  ي مطرح در علوم انساني پايگاه هسـتي ها هر كدام از نظريه. شوند، يا ذهني يا تركيبي از آن دو عيني انگاشته مي

بـراي  . كننـد  مي ي متمايزي را عرضهچارچوب نظر شناسي و روش شناسي شناخت ي زمينهي دارند كه در پيوند با دو خاص
هـاي مـورد مطالعـه را عينـي و بـرعكس       ، پديدهشناسي هاي كلاسيك در جغرافياي سياسي به لحاظ هستي نظريه ،نمونه
  .انگارند هاي مورد مطالعه را ذهني مي انتقادي پديده ژئوپليتيكمدرن و  هاي پست نظريه

و 2بـه معنـي معرفـت يـا دانـش      1يوناني اپيستمه ي از واژه شناسي اپيستمولوژي به مفهوم شناخت :شناسي شناخت
شناسـي   شـناخت  ي واژه. شـده اسـت   گرفته 4ها از شناختاي  هد يا مجموعرَگو كردن، شعور يا خو به معني گفت 3،لوگوس

، شـك،  )doxaيا عقيده يا(ايمان  ي خصوص طبيعت، انواع، شرايط، ميدان و روابط چندجانبهدراز فلسفه است كه اي  هشاخ
در ). Lannone, 2001, 176(شـود   مـي  نيز ناميده 5همچنين تئوري دانش شناسي شناخت. كند مي حقيقت و دانش بحث

هـاي اجتمـاعي    اصـلي شـناخت پديـده     ي هاي اجتماعي مورد نظر اسـت؛ سـه شـيوه    شناخت پديده روش شناسي شناخت
پژوهشـگر   ،در شناخت دركي. (Strauss, 1988, 19-24) يشناخت دركي، شناخت تبييني و شناخت تفسير: از اند عبارت
قبـل از ظهـور علـم، شـناخت انديشـمندان از      . يابـد  دست مي ها عيني به نوعي درك از پديده هاي واقعيتبه  توجهبدون 
 هـاي  واقعيـت   ي پايـه  بـر  تنهاات خود بدون دخالت ذهني پژوهشگر ،برعكس در شناخت تبييني. دركي بود بيشترها  پديده

پوزيتيويسـتي خوانـده    بيشـتر تمام مكاتب علمي در عصر مدرن كه به لحـاظ روشـي   . پردازد مي ها عيني به شناخت پديده
بـا انكـار    ،اسـت  مـدرن  پستهاي  نظريه پيروزشناخت تفسيري كه . پايگاه تبييني دارند شناسي شوند، به لحاظ شناخت مي

هاي اجتمـاعي بـه    پديدهبازتاب  ،در اين شناخت. ورزد اجتماعي اصرار مي هاي تفسيري پديده ماهيتعيني بر  هاي واقعيت
 تفسـير  گونـاگوني هاي  به شيوهو  گوناگوني ها زمان و در قالب گفتمان ، بلكه در طينيست سانيك واقعيتلحاظ ماهوي 

هـاي   نظريـه . شـود  ي مختلف ساخته ميها گفتماندر قالب  ،واقعيتمطلقي وجود ندارد، بلكه  واقعيت ،ين روااز . ندشو مي
  .ي تفسيري دارندماهيت شناسي انتقادي به لحاظ شناخت ژئوپليتيكو  مدرن پستجغرافياي سياسي 

را توصيف  ها كه روش) شناسي بسيار مرتبط با شناخت(علم  ي يعني آن شاخه از فلسفه شناسي روش :شناسي روش
مـراد از  ). Lannone, 2001, 440(ي علمي از آنها استفاده كنند ها دن نگرشكر بنيادكند تا دانشمندان براي  مي و تعيين
 ،تكامـل خـود   علـم در طـي   ،هاي اجتماعي است؛ از اين لحاظ نيـز  پديده  ي مطالعه ي  شيوه ،در علوم انساني شناسي روش

روش  ،شناسيم ميپوزيتيويسم  نامبا كه آنچه گرايي يا  ي اثباتكلّطور اما به ؛بوده است گوناگونيهاي مطالعاتي  شاهد روش
اي عليـه   گسترده هاي حملهچندين دهه است كه . مطالعات جغرافيايي بوده است ويژه بهغالب مطالعاتي در علوم انساني و 

اسـتقراگرايان  ". چندين روش مطالعاتي ديگر در علوم انساني بوده اسـت  آمدنپديد دستاورد آن و  انجام شدهپوزييتويسم 
 "ي ايمـره لاكـاتوش   گونـه  هـاي رياضـي   روش"و  "گرايي كارل ريمونـد پـوپر   ابطال"، "بري برتراند راسلمنطقي به ره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Episteme 
2. Knowledge 
3. Logos 
4. Body of knowledge 
5. Theory of knowledge 
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 ،داشـتند  ويسـم يپوزيت آنها خود يك پا در چون ،اينبا وجود  ؛آغاز كردند پوزيتيويسمجانبه را عليه  همه هايانتقادنخستين 
 ,Chalmerz, 1980( اند هم شدهويست متّيپوپر و برتراندراسل خود به پوزيت ،كه طوري ؛ بهاثرگذار نبودچندان اين انتقادها 

 هـا ين انتقادتـر  شـديد  1مطالعاتي گفتماني و سپس روش هرمنوتيكمطالعاتي روش  پيدايشبا  1990 ي در دهه. )75-80
دو روش مبنـاي   ي بـود كـه ايـن   بـه حـد   هـا اثرگـذاري ايـن انتقاد  . (Carnap, 1933, 5-6) آغاز شـد عليه پوزيتيويسم 

هـاي   نظريه با نامامروز آنچه . طور خاص علوم اجتماعي شدند علوم انساني و به ي  هزميني جديد در ها نظريه شناسي روش
هـاي   روش ي پايـه  بـر  ،شناسـي  روش از ديـد  ،جغرافيـا مطـرح اسـت    ويـژه  بههاي علوم انساني  در تمام شاخه مدرن پست

هـاي كلاسـيك،    نظريـه  شناسـي  مبنـاي روش  گفتني اسـت  ،جغرافياي سياسي ي زمينهدر . و گفتماني هستند هرمنوتيك
 و هرمنوتيـك هاي  انتقادي، روش ژئوپليتيكمدرن و  هاي جغرافياي سياسي پست نظريه شناسي ويسم و پايگاه روشيپوزيت

  .گفتماني است

، شناسـي  ي هسـتي هـا  ـ فلسفي اواخر قـرن بيسـتم و تـأثير آنهـا بـر بنيـاد       فكري تتحولا
  هاي علوم انساني نظريه شناسي و روش شناسي شناخت
فكري ـ فلسفي اواخر قرن بيستم   تتحولابه  توجهجغرافياي انساني بدون  ويژه به ،هاي جديد در علوم انساني فهم نظريه
غرافياي سياسي و ج ويژه بههاي مختلف جغرافياي انساني و  در شاخه مدرن پستهاي  نظريه با نامامروز آنچه . دشوار است
  .ريشه گرفته استفكري ـ فلسفي  تتحولا از اين ،شود مطرح مي ژئوپليتيك

ارائه شده در ايـن دوره نيسـت،    هاي هها و نظري انديشه  ي همه ،فكري ـ فلسفي اواخر قرن بيستم  تتحولامنظور از 
هـاي علـوم    زمينـه ي در تمـام  پرداز نظريههاي بزرگ  عميق فكري ـ فلسفي است كه باعث چرخش  تتحولابلكه منظور 

  :ي كردبند توان در چند عنوان كلي طبقه را مي تتحولاي اين كلّطور به. انساني شده است
  ؛گرايي ساخت -1
  ؛گرايي پساساخت -2
  ؛شناختي چرخش زبان -3
  ؛پساماركسيسم -4
  ؛فمينيسم -5
  .يسممدرن پست -6
واقع هستند و اين مكاتب در شناسي و شناخت شناسي بزرگ روش ي تنه ق بهاينها متعلّ ي همه ،ما گفتمان ديدگاهاز  

هـاي علـوم    هزمين ـ ي امـروزه در همـه   ،فكري ـ فلسـفي   تتحولاعلمي اين  پديداري. شوند شاخ و برگ آن محسوب مي
  .است مدرن پستهاي  نظريه چارچوبهاي جغرافياي انساني در  گرايش ويژه به ،انساني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Discursive 
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هاي فكري ـ فلسـفي پيشـين     آييناي را عليه  براي نخستين بار موج گسترده ،1970  ي در دهه 1گرايي مكتب ساخت
هـاي   در هر زمـاني سـاخت  " :معتقد بودندگرايان  ساخت. بودند پوزيتيويسم ي پايه بر شناسي كه به لحاظ روشراه انداخت 

 در ايـن نحلـه، شـناخت مبنـايي در    ) گرايي مبنا(گرايش فونداسيوناليسم  ،بنابراين ؛"شود اي از جامعه و معرفت برپا مي تازه
اي از  ساختار تازه ،در هر زمان ،در واقع. شود هاي تاريخي ايجاد مي بيرون و عالم خارج ندارد، بلكه از طريق زبان و ساخت

و مبنـاگرايي در   گرايـي  في ذاتبا ن گرايي مكتب ساخت. اين ساختارهاست در بندشود و شناخت علمي نيز  معرفت پيدا مي
داد، انكار كرد و در هـر   را تشكيل مي ويستيياساسي شناخت پوزيت ي كه پايه "مطلق واقعيت" ي  مسئله ،ها شناخت پديده

علـوم انسـاني     ي زمينهي در پرداز نظريهمبناي جديدي را براي  شناسي و روش شناسي ، شناختشناسي هستي ي زمينهسه 
معتقـد   ،هـاي انسـاني   پديـده  گرايـي  ه با نفي مطلقليگرايان او از ساخت "ژرژ كانگيلهم"و  "گاستون باشلارد". دكرايجاد 

علـم   ،كنـد  القـا مـي   پوزيتيويسـم آنچـه   بـرخلاف  ،بنابراين ؛گيرد مي شكل دوبارهساختار معرفت  ،بودند كه در هر عصري
اي  رچوب ساختار تازهدر چا ،هاي پيشين خود هاي علمي در هر عصري با گسست از دوره خصلتي غيرتكاملي دارد و نظريه

و  گرايـي  سـاخت  ي تر در زمينـه  با طرح مباحث پيشرفته "ميشل فوكو" و "لويي آلتوسر" ،"مارسل موس". دگيرن معنا مي
شناسـانه كـه بـه انقطـاع      و گسست معرفـت ) يعني افق انديشه و فكر(چون پروبلماتيك  يجديدهاي  لق مفاهيم و واژهخَ

هـاي   پديـده  گرايـي  مطلـق  ماهيتهاي پوزيتيويستي و  عليه نظريه ،هاي زماني مختلف اشاره دارد ها در دوره پردازي نظريه
  . (Sneed, 1988, 100-105)اجتماعي حمله كردند

 واقعيـت هـا و كشـف    مطلـق پديـده   ماهيتويستي را كه بر يهاي پوزيت هاي نظريه نيابن ،گرايان ساختار ،رفته هم روي
 هـاي  واقعيـت  ديـد، از ايـن  . متفاوت اسـت  ،هاي مختلف در دوره واقعيتشناخت  ،معتقدند آنها. ندداشتند، انكار كرد تأكيد

 ،بنـابراين  ؛سـازد  اجتمـاعي را مـي   واقعيـت اجتماعي، مطلق و ذاتي نيستند، بلكه در هر عصري ساخت حاكم بر آن دوره، 
  .ساخت استدر بند معرفت و شناخت، 

مـدرن در علـوم انسـاني و     هـاي پسـت   و نخستين بنيان فلسفي نظريه پوزيتيويسمموج عليه  گرايي نخستين ساخت 
راه  گرايـي  مباحث ساختد و با تكميل كر بيشتررا  ها حملهاين  گرايي پساساخت. جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك بود ويژه به

 "ي راديكالهرمنوتيك شناسي معرفت"كردن  با مطرح "ميشل فوكو". كردهموارتر  مدرن پستهاي  نظريه پيدايشرا براي 
تعبيـري از حقـايق در    تنهـا هاي اجتمـاعي را   بطلان كشيد و شناخت پديده خطّ ،عريان و خارجي مورد مطالعه واقعيتبر 

سـفت و سـخت اسـت، مشـتي از      پوزيتيويسـم اجتماعي كه از نظـر   واقعيت ،در اين ديدگاه .شمردي زماني خاص ها دوره
مـا در هـر   مجموعه ممكنات است و  ،جهان مورد مطالعه. گيرد تعبير ما شكل ميو به آن نگاه  ي از شيوهاست كه  "عدم"

 "فوكـو " كه از نظـر  2يا نظام داناييگفتمان . شناسيم در داخل يك پارادايم فكري آن را مييا مورد در داخل يك گفتمان 
هاي اجتمـاعي در داخـل گفتمـان صـورت      شناخت پديده ،در واقع. دهد را شكل مي ها واقعيتنوعي امپراتوري نگاه است، 

هـاي مطـرح شـده را نمـاد قـدرت نظـام        و نظريـه  پوزيتيويسـم  ،ديدداند و از اين  گفتمان را قدرت مي "فوكو". دگير يم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Structuralism 
2. Episteme 
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فقـط  پساساختارگرايان كه تفاوت آنها با ساختارگرايان  ،رفته هم روي.  (Foucault, 1970, 12-23)نداردپ داري مي سرمايه
هـاي   نظريـه  ،تر پيچيده هاي كردن واژه هاي مختلف زماني است، با مطرح تر ساختارهاي معرفتي در دوره در تبيين پيشرفته

  .ويستي را انكار كردنديپوزيت
هـاي   نظريـه  پيدايشقرن بيستم بود كه به  دومِ ي  نيمهديگر فكري ـ فلسفي   تتحولاچرخش زبان شناختي نيز از 

گـوييم، بلكـه زبـان از     ما از طريق زبان سـخن نمـي  ". جغرافياي انساني كمك كرد ويژه بهيسم در علوم انساني مدرن پست
شـناختي اواخـر    چرخش زبان كلّ بيانگر "سوسور"معروف  اين جمله.  (Magee, 1978, 289)"گويد طريق ما سخن مي
ها براي بازنمـايي عينيـت    نشانه اي از مجموعه تنها ،زبان "سوسور" ي به گفته. عليه پوزيتيويسم است قرن بيستم و حمله

. شوند و تعيين مي يافته آن تحقق ي پايه زندگي و معاني خاص در جهان بر ي اي است كه شيوه خارجي نيست، بلكه مقوله
 اگيرد و زندگي اجتماعي ب هاي آگاهانه شكل مي فهمي دهد كه در متن آنها خود ي مبهمي را تشكيل ميها فهم پيش ،زبان

هـاي   شـناخت پديـده   هاي راهيك ساختار گفتماني است كه در پرتو آن برخي  ،پس زبان شود؛ تشكيل مي ها فهم اين پيش
تغيير در زبان بـه   ،ي ديگر گفتهد، بهشو جهان ممكن مياي از  ناخت تازهبا تغيير در ساختار زباني، ش. شود مي محققّجهان 

معنـاي خـارجي و    ،انديشـند  ها مي پوزيتيويستآنچه  برخلافپس  ؛ (Quin, 1960, 255)انجامد مي هاي واقعيتتغيير در 
مـوردي  گفتمـان در هـر   . گيرد رود، در پرتو گفتمان شكل مي شمار مي در هر مورد حقيقت بهآنچه در كار نيست،  آشكاري

 ـ     تهوي. كند شكال ديگري را حذف ميو اَ ايجادشكالي از حقيقت را اَ  اهاي جغرافيايي نيز ممكـن اسـت در هـر عصـري ب
صـورت   بـه گفتمـان   ي واسـطه  بهجغرافياي سياسي و ژئوپليتيكي  موضوعات چه بسا،. گفتمان تعيين شونديا ساختار زباني 

بنيادين و پايداري  واقعيتهيچ  ،اي از جغرافياي سياسي در هيچ زمينه ،راينبناب .يابند ي ميهاي قابل مشاهده تجلّ ضرورت
 آگاه است كـه در پـس   ساختاري نامرئي و ناخود ،گفتمان خود .كند را ايجاد مي اتدر كار نيست، بلكه قدرت گفتمان، تعينّ

 تتحولاساختارهاي گفتمان همواره در حال تغييرند و محصول . ه نهفته استها و سخنان روزمرّ هاي منفرد، تئوري انديشه
  .سازند هاي علوم انساني مي هزمينرا در همه  ها واقعيتشوند و  تاريخي هستند و در هر زمان از نو برپا مي

 ـ  هـاي   فكـري ـ فلسـفي ديگـري اسـت كـه زمينـه را بـراي ظهـور نظريـه           تحـول ي پساماركسيسم نيز عنـوان كلّ
ه يسم نيز ريشمدرن پستگرا و  گرا، پساساخت هرچند مكاتب ساخت. كرد آمادهجغرافياي انساني  ي در زمينه يستيمدرن پست

پساماركسيسـم بـه مكتـب فرانكفـورت و مكتـب ماركسيسـم انتقـادي بـه پيشـوايي           در ماركسيسم دارند، با وجود ايـن، 
علـم ابـزاري نظـام     همانندپوزيتيويسم و علم مدرن را  هابرماس ها و هم هم فرانكفورتي .شود مي گذاري نام "هابرماس"

مدرنيسـتي   هـاي پسـت   نظريـه  پيدايشدر  ،تر و شديدتر بود گسترده چون هابرماسهاي ؛ اما انتقادكردندداري نقد  سرمايه
 داري و يهي نظـام سـرما   جانبـه  بـه اشـباع همـه   ها كه  برخلاف فرانكفورتي هابرماس  . (Holub, 1991, 8-9)بودمؤثرتر 

. دانسـت  ميمبارزه عليه علم مدرن  را يدار سرمايهانتقاد عليه نظام  ي راه سازنده تنهابودند، معتقد عليه آن   هبست مبارز بن
ي را دار سـرمايه نظام  ي شوند كه سلطه مي شمردهبلكه نوعي ايدئولوژي  ،برماس علوم پوزيتيويستي علم نيستندها  از نظر
سهم  ها، واقعيتانسان و دور كردن آن از  گشتگيِ ءت ابزاري و شيدر تحكيم عقلاني پوزيتيويسم ،بنابراين. كنند مي استوار
خواهد تعريف كـرده   مي يدار سرمايهي كه نظام خاص ي گونه برماس جهان و انسان را بهها  پوزيتيويسم از نظر. دارد كلاني

دانـد   گر مي وي علوم پوزيتيويستي را علوم سلطه. دكن خدمت اين نظام باشد، عرضه مير د چنانكهرا  ها واقعيترو   و از اين



  45 ...مدرن درهاي پستشناسي نظريهشناسي و روش بنيادهاي شناخت

 

   .(Habermas, 1977, 76) شوند مي ها واقعيتكه مانع از آزادي انسان و كشف 
جغرافياي انساني  ويژه به ،هاي مطرح در علوم انساني همه نظريه ،پوزيتيويسماين رويكرد پساماركسيسم به ، در واقع

 ي هاي كلاسيك مطرح در جغرافياي انساني و سياسي در خدمت سلطه همه نظريه ديد،از اين . شود و سياسي را شامل مي
 ي نظريـه هماننـد   ژئوپليتيـك هاي مطرح در جغرافيـاي سياسـي و    نظريه ،مثلاً. مدرنيته بودنديا داري  فكري نظام سرمايه

معرفـي  طـور   جغرافياي سياسي را آن هاي واقعيت "آلفرد ماهان"و  "رودلف كيلن"، "ندرلفورد مكيها"  ،"فرديك راتزل"
هـاي كلاسـيك آن جـزء علـوم      جغرافياي سياسـي و نظريـه   ،بنابراين. ي خواسته استدار سرمايهكه نظام فكري اند  كرده
  .شوند ميشمرده گر  سلطه

 ،تافيايـن شـفّ  . كند ي را مطرح ميدار سرمايهخود عليه نظام فكري  هايانتقاد آشكاراف و شفّ طور بهپساماركسيسم 
، گرايـي  ، پساسـاخت گرايـي  هـاي سـاخت   تـوان ريشـه   مـي  رو از ايـن . در بيان ساير مكاتب فكري يـاد شـده وجـود نـدارد    

يا فمينيسم  يسممدرن پستمسائلي كه در  ي مايه بن ،در واقع. كرد وجو جستيسم و فمينيسم را در پساماركسيسم مدرن پست
ان ايـن مكاتـب   پـرداز  نظريـه ي است؛ با اين تفاوت كه دار سرمايهپساماركسيسم بر نظام  هايهمين انتقاد ،شود مطرح مي

همچون گفتمان مدرنيته و مدرنيسـم، عليـه    تر كردن اين مباحث در سطح كلان ي و مطرحدار سرمايهبدون اشاره به نظام 
و  "ليوتـار "، "فرانسـوا "، "ژان لاكـان "، "ميشل فوكو"هرچند كه  ،بنابراين. اند شوريده پوزيتيويسمنظام فكري آن يعني 

بحـث آنهـا همـان مباحـث      ي مايـه  بن ،اينو فمينيسم مطرح هستند، با وجود  مدرن پستدر مكاتب فكري  "ژاك دريدا"
 .پساماركسيستي است

خواهـان برابـر شـدن بـا      ،در موج اول ها فمينيست. شود مي شمرده پوزيتيويسمموج دوم فمينيسم نيز شورشي عليه 
از علـوم   برانگيختـه  در عمـل ايـن مـوج   . ي مردانـه شـدند  هـا  فرصـت و  هاامتياز ي كسب همه ،ديگر ي گفته بهيا مردان 
 هـاي  واقعيـت كرد با برابر شدن با مـردان بـه ايـن     پنداشت و تلاش مي جهان را مردانه مي واقعيت زيراويستي بود، يپوزيت
 هاي پاياني قرن بيستم ظهور كرد با انتقـاد از عملكـرد   موج دوم فمينيسم كه در سال. ت بيشتري ببخشدسالارانه عيني مرد
. تحكيم هرچه بيشتر سلطه مردانـه اسـت   به سمتهاي آنها  يتفعالاين مسئله را مطرح كرد كه  ،هاي موج اول نيستيفم

 يسـم تشـكيل  مدرن پستو  گرايي هاي مكاتب ساخت ي موج دوم را آموزهها فمينيست شناسي و روش شناسي مبناي معرفت
ژان لاكـان   ي به نوشته. وجود ساختارهاي مردسالارانه در جامعه كردند توجهخود را م ، آنها انتقادهايدهد؛ از همين رو مي

زندگي انسان سايه انداخته و زنـان   ي پهنه ي اين موج، ساخت مردسالارانه در طول دوران مدرنيته برها فمينيستيكي از 
گونـه   به نظر لاكـان ايـن  . ها باشندو امتياز ها فرصتاند در چارچوب اين ساخت خود را تعريف كرده و خواهان  مجبور شده

 ـ  و امتيازهاي ها فرصتدست آوردن  هزن و تلاش براي ب ماهيتتعريف  كنـد و   ه سـاخت مردسـالار كمـك مـي    مردانـه ب
ت مردان خود را شناسـايي كـرده و بـه    حاكمي زيرسالار حاكم است، است براي مدتي كه ساخت مرد مجبورزن  ،نتيجهدر

جاي خواهان مرد شدن، زنان بايد تلاش كنند تا ساخت جديدي را ايجاد  معتقد بود به برابر آن لاكاندر . زندگي ادامه دهد
ژان لاكـان معتقـد بـود بـراي     . هان زن شدن شوندساخت مردسالار به چالش كشيده شود و مردان خوا كه طوري بهكنند، 

. بـود  شناسي عد روشها ب يكي از اين جنبه ،هاي مختلف بايد تلاش صورت گيرد ايجاد اين ساخت و گفتمان جديد از جنبه
در  پوزيتيويسـم كرد كه بايد به فراموشي سپرده شـوند؛ از نظـر لاكـان     مي ي را علوم مردسالار تلقيپوزيتيويستوي علوم 
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اي  ، چهـره واقعيـت كه زنانه بـوده اسـت، از   آنچه  هرهاي مردسالارانه و حذف  گفتمان مدرنيته با تعيين بخشيدن به پديده
هـاي   جغرافيـاي سياسـي معتقدنـد كـه در نظريـه      ي زمينـه در  ،ي مـوج دوم هـا  فمينيست. سالارانه ترسيم كرده استمرد

سياسـي بـا    هـاي  واژهمفهوم قـدرت در فرهنـگ و    براي نمونه،. نداي مردانه دار چهره واژگانمفاهيم و  ي همه ،كلاسيك
ـ  ه نداردزنان هاي ويژگيگونه ارتباطي با  عمال زور كه صفتي مردانه است، برابر است و هيچخشونت و ا  ت و يا مفهـوم امني
 نظـام مردسـالار   از اساس در خـدمت  ،، از همين رواند هاي اجتماعي صفات سخت و خشن پديده ي كننده بازتابدولت نيز 

تا به لحاظ روشي، پوزيتيويسم رنگ لازم است  ،سالار ايجاد شود معتقدند براي اينكه ساخت جديد زن ها فمينيست. هستند
 هـا  فمينيسـت . ها، مبناي جديدي را براي حيات علمي زن ايجاد كرد شكني مفاهيم، اصطلاحات و نظريه باخته و با شالوده
بايد همه اصـطلاحات   ها آنها در چارچوب اين نظريه از ديد. اند به اين تلاش دست زده مدرن پستهاي  در چارچوب نظريه

جغرافياي سياسي، مفهـوم قـدرت    ي هزميندر  براي مثال،. ي زنانه بگيردماهيت ،هاي علم هزمينو مفاهيم مردسالار در تمام 
ه هـومي زنانـه مـورد    مف عنـوان  بـه مهرباني انگاشته شود و دولت بايد  بايد معادل لطافت و  ي زمينـه در . قـرار گيـرد   توجـ

جهاني گرفتار و درگيـر   ژئوپليتيك"كنند كه  مي را به اين نكته جلب توجه ،هاروي ن فمينيست مانند داناامحقّق ژئوپليتيك
يي كـه  هـا  راهبردتجارب هر روزه زنان و كودكان و . ت و ساير عوامل از قبيل نژاد و طبقه استبا مسائل مربوط به جنسي

 طـور  بـه آيند لازم است كه  ي و ژئواكونوميكي برژئوپليتيكفرايندها و ساختارهاي  ي بايست اتخاذ كنند تا از عهده مي آنان
وقتي كه تجاوز جنگـي  . شان تشخيص داده شوند ت جغرافيايياز موقعي جدا و متفاوت از تجارب بسياري از مردان ،اساسي

 ،را با مهاجرت مردان جوان از آفريقاي شـمالي بـه اروپـاي جنـوبي مقايسـه كنـيم       موجود در جمهوري دموكراتيك كنگو
 ،اگـر نفوذپـذيري مرزهـاي سياسـي جهـاني     . مفاهيمي از قبيل سرزمين، مرزها و مقياس معناي متفاوتي خواهنـد داشـت  

. مردان بيش از زنان است ي وسيله هي نفوذپذيري آنها بكلّ طور بهسرمايه بيش از مردان است به همان شكل و  ي وسيله هب
بايسـت كـه بـا جغرافياهـاي هـر روزه از       مـي  جهـاني  ژئوپليتيـك گيري كرده اسـت،   نتيجه "سينتيا انلوئه"طور كه  همان

و كشـمكش و مهـاجرت بهتـر درك     امنيـت ي، ي جنسيتي مرتبط شود تا تأثير متفاوت و ناهمسان مرزهاي ملّها بازگويي
جهـاني   ژئوپليتيـك جنسـيتي   ماهيـت انسـاني و   امنيتممكن است روي آنها براي نمونه . (Dodds, 2007, 45) "شوند

هـاي   ي و نـابرابري ژئـوپليتيك هـاي   به اين معناست كه زنان و كودكان بيشـتر در معـرض خشـونت    بيشترتأكيد كنند كه 
  . (Ibid, 2007, 51 )پذيري آنها بيشتر است ي قرار دارند و آسيبژئوپليتيك

يسم معادل مدرن پست. است پوزيتيويسمين حمله عليه تر فكري قرن بيستم و سرسخت تحوليسم آخرين مدرن پست 
ي  زمينـه در  .ه آن تمركزگرايي استمشخّصترين  فرانوگرايي در زبان فارسي، تهاجمي عليه گفتمان مدرنيته و مهم ي واژه

تأكيـد برهمـه   مدرنيتـه و   گرايـي  اجتماعي نفي عقـل  ي مينهزبر اقتصاد بازار آزاد، در  تأكيدنفي اقتصاد دولتي و  ،اقتصادي
سياست نفي تمركزگرايـي سياسـي و    ي زمينهنين در زندگي روزمره، در احضور ديوانگان و مج مثلعقلاني هاي غير جنبه
بـر اسـتفاده از    تأكيدي و پوزيتيويستعلم يا نفي مركزيت علم  شناسي ي روش هزميني ليبرال و آزاد و در ها بر دولت تأكيد

  .هاي اجتماعي هاي شناخت پديده همه روش
براي نگاه  ها روش تنوعهاي اجتماعي نفي كرده و از  تنها روش نگاه به پديده همانندمركزيت علم را  ،يسممدرن پست

سازي كرده  واقعيتنبوده، بلكه  واقعيتعلم در گفتمان مدرنيته، دنبال كشف  ها مدرن پست ديداز . گويد مي به جهان سخن



  47 ...مدرن درهاي پستشناسي نظريهشناسي و روش بنيادهاي شناخت

 

در . سازند مي ي مختلفها گفتمانرا  ها واقعيتهاي واقعي در جهان وجود ندارند، بلكه  پديده ،ها مدرن پست ي گفته به. است
. هـاي نظـري بـدل شـدند     واقعيـت و بـه   آشـكار  پوزيتيويسـم هاي اجتماعي در پرتـو گفتمـان علـم     پديده ،عصر مدرنيته

ژان فرانسوا ليوتار با بررسي تاريخ علم از آغاز تا  ،از همين رو. ي علمي استها شكني عرصه دهدنبال شالو يسم بهمدرن پست
علم پوزيتيويسم با انكـار   ي ان علوم انساني تنها از دريچهپرداز نظريهكنون نشان داده است كه چگونه همه انديشمندان و 

 ـژا. سازي كردند واقعيتها،  انگاشتن بخشي از پديده و ناديده ، هريـك از  1كـار بـردن اصـطلاح فراروايـت     هك دريدا نيز با ب
هاي اجتمـاعي در   پديده ساز، واقعيتمثابه گفتماني  علوم انساني را يك فراروايت ناميده كه به ي زمينههاي كلان در  نظريه

ي حاكم بـر  ها فراروايت ،بايد با بررسي تاريخ علم ،دريدا معتقد است كه پژوهشگر علوم انساني. اند چارچوب آنها معنا يافته
خود علم پوزيتيويسم نيـز   ،به نظر وي. عصر مدرنيته پي ببرد سازي واقعيتهاي مختلف نظري را كشف كرده و به  عرصه

ك اند كه در ي ـ ي علمي در واقع نوعي بازي زبانيها نظريه. شده است سازي واقعيتآن  ي يك فراروايت است كه در سايه
باگذر زمان و عـوض شـدن گفتمـان يـا     . اند در پرتو يك گفتمان خاص شكل گرفته ،انپرداز نظريهزماني از طرف  ي دوره

. گيرنـد  مـي  گفتمـان جديـد شـكل   يـا  يي در پرتو يك فراروايـت  ها هاي پيشين رنگ باخته و از نو نظريه فراروايت، نظريه
. نسـبي دارنـد   ماهيتشوند، ذاتي نيستند بلكه  مي ي انگاشتهپوزيتيويستكه در علوم  گونه ي اجتماعي آنها سان پديده بدين

در چـارچوب   هـا  پديده. اي ايجاد كرد اي وجود ندارد كه بتوان آن را مشاهده كرد و سپس تعميم داد و نظريه پديده در كل،
 ,Cousins, 1984(گيرنـد   مي شكل ها نيز در چارچوب گفتمان هاي واقعيتي خاص معنا يافته و ها و گفتمان ها فراروايت

152.(  
ي جغرافيـايي  هـا  وتحليـل پديـده   و تجزيـه  هـا  جغرافياي انساني و سياسي نيز نظريه ي زمينهها در  مدرن پست ديداز 

يسـم  مدرن پست ديداز . اند شده سازي واقعيت هاآن ي گرفته و برپايه انجامي فكري خاص ها و گفتمان ها فراروايت ي سايهدر
اند، در چارچوب گفتمان مدرنيته و تحت يك فراروايت علمـي   بيان داشته هاي خود راتزل در نظريهيا كيندر، ماهان مآنچه 

ي هـا  واقعيـت بيـان خاصـي از    تنهـا ي كلاسيك در جغرافياي سياسـي  ها بنابراين نظريه ،شده است سازي واقعيتخاصي 
را  هـا  و فراروايـت  هـا  ها بايد ايـن شـالوده   مدرن پست ديداز . دان شكل گرفته يزماني خاص ي جغرافيايي هستند كه در دوره

بنيـان اسـت و نيـاز بـه      نظري تبديل شده از اساس بـي  واقعيتي كلاسيك به ها در پرتو نظريهآنچه شكست و نشان داد 
چنانكـه  هسـتند، ي نظري همه نماد قـدرت  ها ها و فراروايت يسم اين گفتمانمدرن پستمكتب  ديداز . ي داردبازنگري جد 

در جغرافيـاي انسـاني و سياسـي نيـز     .  (Foucault, 1980, 255-272)دانست مي ميشل فوكو دانش را در خدمت قدرت
كـه   درحـالي ، .كـردن اهـداف خـاص گفتمـاني هسـتند      اند و در خـدمت بـرآورده   اي از قدرت را تشكيل داده لايه ها نظريه
 "اقتصاد دروغين"ي ليبرالي جهان ها ان چيزي كه ماركس آن را در نظريهگران ماركسيستي در دانش جغرافيا به بي تحليل

آنان كه تحت تأثير فيلسوف فرانسوي بـه نـام فوكـو     ويژه بهمدرن  ان پستدان جغرافي تازگي به، هستند مند هخواند علاق مي
به چالش ) اين اصطلاح از فوكو است( "سياست حقيقت"ماركسيسم را در تمركزشان بر  ي قرار دارند، اساس علمي نظريه

  . (Johnston and et al, 1383, 434)اند طلبيده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Meta-narrative 
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هـا   در شناخت پديـده  گرايي تو قطعي گرايي ، مبناگرايي اصلي همه مكاتب ياد شده، نفي ذات ي مايه بن ،رفته هم روي
هـا   گونه كه پوزيتيويسـت  عيني ثابتي آن واقعيتگونه  هيچ ،اين مكاتب ديداز . است قعيتوانفي اصالت  ،ديگر ي گفته بهيا 
ي مختلـف  هـا  گفتمـان ها و  ساخت هاي مختلف زماني و در پسِ در دوره ها واقعيت. انديشيدند براي مطالعه وجود ندارد مي

نـوعي   جغرافياي انساني و جغرافياي سياسي ويژه بههاي كلاسيك در علوم انساني و  بنابراين همه نظريه. شوند مي ساخته
ميشل فوكو در پرتـو يـك    ي گفته بهيا دريدا تنها در پرتو يك فراروايت   ي گفته به ها نظريه. شوند مي بازي زباني محسوب

و  هـا  فراروايـت شـكني ايـن    هـا بـا شـالوده    يسـت مدرن پست. يابند مي ليوتار در پرتو يك گفتمان معنا ي گفته بهيا اپيستمه 
هـاي   ه جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك نيز نظريـه زميندر . ان هستندپرداز نظريهساختن بازي زباني در پي آشكار ها گفتمان

از ايـن  . كنند مي وجو جست ها و فراروايت ها گفتمان را در پسِ واقعيتانتقادي،  ژئوپليتيكو  مدرن پستجغرافياي سياسي 
ي پوزيتيويست و كلاسيك آمده، ذاتي، پايدار و عيني ها كه در نظريه گونه ي آنژئوپليتيكسياسي و جغرافياي  واقعيت ديد،

  .كرد وجو جستي قدرت ها و ساخت ها فراروايتيا ي فكري ها گفتمانرا در پس  هانيستند، بلكه بايد آن

  ي مورد مطالعهها عيني يا ذهني پديده ماهيت
بـدون شـك   . ي مـورد مطالعـه اسـت   هـا  عيني يا ذهني پديده ماهيتاصلي  ي مسئله، شناسي در هستي ،اشاره شد چنانكه
 بـا وجـود  توان گفت علوم طبيعـي نيـز    مي اما ،مراتب از علوم انساني كمتر است علوم طبيعي به شناسي ي هستيها چالش

 مايكل موكلي. رها نيست ها از وجود اين چالش طور كامل به ،عيني هستند بيشتري آن كه ها پديده ماهيتبودن  مشخّص
داروين  اهد آوردن تئوري تنازع بقايكه به بحث پيرامون اين موضوع پرداخته است با ش "معرفت شناسي جامعه"در كتاب 

وي با . ي مورد مطالعه خود باشندها توانند مدعي عيني پنداشتن پديده نمي نشان داده است كه دانشمندان علوم طبيعي نيز
پرداز و همچنـين گفتمـان    ي تئوريها ذهنيتتحت تأثير  سراسردهد كه موضوعات اصلي آن  مي شانبررسي اين تئوري ن

گيـرد كـه    مـي  در اين خصوص چنين نتيجه گسترده گفتمانپس از موكلي همچنين . فكري حاكم بر آن دوره بوده است
  ).102، 1376موكلي، (ي طبيعي نيز ذهني است ها پديده ماهيتي از يها بخش

 ي زمينهخوبي بيانگر اين است كه در  در علوم طبيعي به ها پديده ماهيتچگونگي  پيش از همه، در مورد گفتماناين 
ي ذهنيت ـكـه  جا آناز  ،هرجا كه دخالت انسـان وجـود دارد  . عيني پنداشت سراسرتوان  را نمي ها پديده ماهيتعلوم انساني 

عينـي   سراسـر توان آنها را  نمي بنابراينشوند و  مي و با محيط نيز معناداري حاصل از تعامل اها دارد، پديده 1ر از معناسرشا
  . پنداشت

انسان است كه تعامـل او بـا محـيط جغرافيـايي      ،ژئوپليتيكر مطالعاتي در دانش جغرافياي سياسي و متغي ترين مهم
مطالعاتي را در جغرافيـاي سياسـي حتـي     ي هيچ پديده ديد،از اين . سازد مي و معنا ذهنيتي محيطي را سرشار از ها پديده
. عينـي انگاشـت   طـور كامـل   بهتوان  نمي )مثل مرز يا نقشه(رسد  مي آنها در نگاه اول عيني به نظر ماهيتيي كه ها پديده

ي مورد مطالعـه در  ها ، با عيني پنداشتن همه پديدهشناسي ي هستيها به زمينه توجه بيويستي يمتأسفانه رويكردهاي پوزيت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Intention  
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  . شناختي است انتقادي دچار انحراف روش ژئوپليتيكرافياي سياسي و جغ
، ايـن  هـا  انتقادي بـا لحـاظ كـردن ايـن زمينـه      ژئوپليتيكو  مدرن پستدر جغرافياي سياسي  شناسي بنيادهاي روش

كه متعلق بـه  كلاوز دادز ،چنانكه در ادامه اشاره خواهد شد . و درصدد رفع آن هستند كردهشناختي را آشكار  انحراف روش
شـوند   مـي  يي كه در نگاه اول عيني پنداشـته ها پردازان اين دانش است با متمركز شدن بر مطالعه پديده نسل جديد نظريه

روش مناسـب بـراي    گيـري  تصـميم در  بنـابراين ذهني است و  ها اين پديده ماهيتاز اي  هنشان داده است كه بخش عمد
نقشـه از نظـر ايشـان    . هستند ذهنيتزند كه سرشار از  فهوم مرز و نقشه را مثال ميوي دو م. مطالعه آنها بايد احتياط كرد
هاي مسلط فرهنگـي و   تحت تأثير گفتمان سراسر ،كارتوگراف ذهنيتاز  پوشي با چشمشود و  توسط كارتوگراف كشيده مي

 ـ ياه در خصوص پديده شناسي اتوا و دالبي نيز با لحاظ كردن همين مباحث روش. سياسي است  ،ق بـه نسـل جديـد   متعلّ
  .هستند ژئوپليتيكپردازان دانش جغرافياي سياسي و  نظريه

ي مورد مطالعه در جغرافياي سياسـي و  ها را نبايد ناديده گرفت كه در هر حال بخش مهمي از پديده مسئلهه اين البتّ
عـلاوه بـراين رويكـرد    . ي در مطالعـه آنهـا مفيـد باشـد    پوزيتيويسـت عيني هستند و شايد لحاظ كردن رويكـرد   ژئوپليتيك
سـودمند   ژئوپليتيـك كه در عرصه تكامل دانـش جغرافيـاي سياسـي و    جهت ايناز  ها ي با عيني انگاشتن پديدهپوزيتيويست

هدف اصلي نگارش اين مقاله تأكيد بر ايـن نكتـه مهـم اسـت كـه       عنوان به ،اين با وجود. ق است، رويكردي موفّاند بوده
ي مورد مطالعه آن شده اسـت و همـين معنـادار شـدن     ها اين دانش باعث معنادار ساختن پديده ي ضور انسان در عرصهح

كـه در مطالعـات جغرافيـاي    اي  مسـئله . اتخاذ رويكرد مناسب را براي مطالعه آنها به امر مهمي بدل ساخته است ها پديده
  .گرفته استقرار ن توجهايران مورد  ژئوپليتيكسياسي و مطالعات 

انتقـادي كـه در ادامـه در دو قسـمت      ژئوپليتيكو همچنين  مدرن پستي جغرافياي سياسي ها در نظريه مسئلهاين 
 تـر  يي كلاسيك جدها نظريه برابردر  ،آنها پرداخته شده است شناسي و شناخت شناسي جداگانه به بررسي بنيادهاي روش

   .در نظر گرفته شده است شناسي روش مسئله ترين مهم عنوان بهانگاشته شده و 

  ها ها و يافته بحث
ي تحقيق در دو ها متفاوت است در ادامه يافته ژئوپليتيكي جغرافياي سياسي و ها مفهومي دانش ماهيتبه اينكه  توجهبا 

  : شوند مي مطرح ژئوپليتيكاي جغرافياي سياسي و قسمت مجزّ

  ي بنيادهاي فكري ـ فلسفي جديد هبر پاي مدرن پستهاي جغرافياي سياسي  فهم نظريه )الف
 تأكيدعيني قابل مشاهده و  واقعيتنفي  ،اصلي همه مكاتب فكري ـ فلسفي اواخر قرن بيستم ي مايه بن ،اشاره شد چنانكه

 ماهيـت پوزيتيويسـم بر  پيـدايش اي كه از آغـاز   گسترده هايانتقاد. ساختاري ـ گفتماني و نسبي بودن آن است  ماهيتبر 
علوم انساني شد كه   ي روش ديگري در عرصه پيدايشساز  زمينه 1980 ي ها صورت گرفته بود، در اوايل دهه عيني پديده
ي در هرمنـوتيك ي هـا  روش پيـدايش و  گرايـي  رويكردهاي اثبات ،چالش عليه مباني علمي نخستين .نام گرفت هرمنوتيك
اسـتدلال آنهـا ايـن بـود كـه      . ي سوسياليست سراغ گرفـت ها فمينيستان ماركسيستي و محقّقتوان در آثار  مي جغرافيا را
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ــداد پ ي نتيجــه ــار تع ــهك ــردازان رشــماري از نظري ــد ،پ ــا واقعي پيون ــداني ب تــي كــه ادعــاي توصــيف آن را داشــتند،  چن
ب انتقادي نيز در چـاچو  ژئوپليتيكو  مدرن پستي جغرافياي سياسي ها نظريه.  (Johnston At al, 1383, 434)نداشت
پايگاه روشي هر كدام از مكاتب فكري ـ فلسفي يادشـده را نيـز    . شود ميمربوط به آن درك  تتحولاو  وتيكهرمنروش 

  .دهد مي تشكيل هرمنوتيك
هـرمس نـام خـداي    . مـه هـرمس اسـت   كل ي اي يوناني و از ريشه فهمي از واژه يا درون به مفهوم تأويل هرمنوتيك

در  هرمنوتيـك  ي واژه. اسـت  2متن علمـي يا  1به مفهوم گرفتن پيام متن اجتماعي هرمنوتيكآور يونان باستان بود و  پيام
 ـ ها آيهدر واقع عقيده بر اين بود كه . قرون وسطي به مفهوم گرفتن پيام دروني متون مذهبي بود و همچنـين   هـا  تو رواي

نگاه بـه   ي اين شيوه. باشد هام واقعي آنو هدف بايد كشف مفهو دارندهاي مذهبي دو مفهوم ظاهري و باطني  نوشته سنگ
به همين روش  ها و روايت ها هامروزه علم تفسير آي كه طوري بهدين اسلام شد؛  ويژه بهمتون مذهبي بعدها وارد همه اديان 

  .(Bleicher, 1980, 50-72)اشاره دارد 
يك روش تحقيق سه سطح مفهـومي را طـي كـرده كـه      عنوان بههمانند يا تأويل از آغاز ظهور خود  هرمنوتيكاما 

رفتـه   هم روي. شوند درك ميسطح خاصي از آن  چارچوبهاي علوم انساني در  در هر كدام از رشته مدرن پستهاي  نظريه
  : ند ازا عبارت مدرن پستهاي جغرافياي سياسي  براي بازيابي نظريه هرمنوتيكسه سطح مفهومي قابل تمايز 

 ـمتن  :سطح اول هرمنوتيك - الف سطح  هرمنوتيكين سطح مفهومي تر و ضعيف نخستين؛ فعالذهن غير فعال 
 "ريكرت"و  "ديلتاي"و سپس شاگردانش  "ماكس وبر" از سويآن است كه در اواسط قرن نوزدهم نخستين بار  نخست

متن علمي يا متن اجتماعي معنادار است و پژوهشگر با ذهني خالي از بار ارزشي معنا را از مـتن   ،در اين سطح. معرفي شد
توان بـا   مطالعاتي نمي ي با اين تعبير ماكس وبر و شاگردانش معتقد بودند كه علوم انساني را از حيث شيوه. كند مي كشف

آنهـا مثـل اجتمـاع و انسـان سرشـار از معنـا هسـتند،          عههاي مورد مطال علوم انساني و پديده. سنجيدعلوم تجربي و پايه 
پوزيتيويسـم بـا   از نظـر اينهـا   . كننده است بنابراين كاربرد الگوي پوزيتيويستي مشاهده، تكرار و تعميم در مورد آنها گمراه

براي ). 310-307 ،1385ليتل، (الاجتماع را به سطح علوم فني تقليل داده است  انگاري علوم تجربي و انساني، علم يكسان
 ديـدني ، معنا را از پـس چيزهـاي   نگري با ژرفك شد و فهمي يا تأويل متمس هاي انساني بايد به روش درون درك پديده
خالي از معناست كـه بايـد    پژوهشگرسرشار از معنا و در عوض ذهن  ،بنابراين در اين سطح، متن قابل مطالعه. كشف كرد

  .مشاهده آن دريابد از ظواهر قابل بيرونمعناي متن را 
نشده است، با اين وجود در برخي از  اندهبازتابي جغرافياي سياسي ها خاص در نظريه طور به هرمنوتيكاين سطح از 

ايـن مـوج از   . سياسي معاصر كه پيوندي اساسي بـا جغرافيـاي سياسـي دارنـد نمـود عينـي دارد       شناسي هاي جامعه نظريه
هـاي   بلند شده و از رويكرد مكاني به پديـده  شناسي هاي كلان جامعه سياسي عليه اصالت نظريه شناسي هاي جامعه نظريه

معتقدند كـه   "اشتين ركان" و "پري اندرسون"، "والرستين"ها، همچون  ان اين نظريهپرداز نظريه. كند اجتماعي دفاع مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Context 
2. Text 
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ها و مكاتب كلان تمـام   ل به نظريهو نبايد با توسقابل مطالعه است  فرد منحصربه طور بهاجتماعي، يا سياسي  ي هر پديده
 ،اينوالرستين هرچند ماركسيست است، با وجود . شان، آنها را مورد مطالعه قرار دادهاي جوامع و بدون در نظر گرفتن تفاوت

مـتن   هاي كلان ماركسيستي سعي در شكافتن هاي تئوري نظام جهاني خود با گريز زدن از اصول و چارچوب ي در نظريه
را  هـا اجتماعي موجود در آن واقعيت راه،پيرامون دارد تا از اين  سياسي ـ جغرافيايي هر يك از مناطق مركز، پيرامون و شبه 

گيرد ولي  مي مكاتب ليبراليستي جاي ي زمينهپري اندرسون هرچند در .  (Wallerestine, 1974, 109-110)كشف كند
 "دولـت مطلقـه  " وي در كتـاب . دهـد  مي مورد مطالعه قرار هرمنوتيكح اول دولت سرزميني را در چارچوب سط ي پديده

فرد هر يك از  بهبلكه با مطالعه منحصر ،داند ل نمياي عام و جهانشمو هاي كلان، پديده دولت سرزميني را برخلاف نظريه
 .(Anderson, 1974, 15-74)پـردازد   هـا مـي  دروني آن هاي واقعيتاز منظر عامل مكاني به كشف  ،جوامع شرق و غرب

باعـث  ايـن  هاي جغرافياي سياسي را متأثر نكرد، با وجـود   خاص نظريه طور به هرمنوتيكرفته هر چند سطح اول  هم روي
  . سياسي شد شناسي نزديكي هر چه بيشتر آن با جامعه

ال ل كـه در آن مـتن   سطح او هرمنوتيكبرخلاف  ؛فعالذهن  ـ  فعالمتن غير :سطح دوم هرمنوتيك -ب  و  فعـ
جـا مـتن    در ايـن . دهـد  است و به متن علمي يا متن اجتماعي معنا مـي  فعالبود، در سطح دوم ذهن انسان  فعالذهن غير

است  پژوهشگرقابل كشف است و اين  واقعيتفاقد  اي گفته بهفاقد معنا يا  از پايه شوند و مي اجتماعي يا سياسي شناسايي
 احتمـال  بـه هـاي علمـي، تجـارب علمـي پيشـين و       هـا، گـرايش   تذهني كه با ذهن سرشار از معناي خود مشتمل بر پيش

 ي را به متن منتقـل سـاخته و سـپس آن را نـوعي كشـف علمـي      واقعيتهاي عيني،  هاي ناشي از برخي ساخت محدوديت
 واقعيـت گادامر شناخت . دهند مي ، فيلسوف آلماني نسبت"رگئورگ گادام"به  بيشتررا  هرمنوتيكاين سطح از . پندارد مي
ذهـن انسـان هسـتند     ي سـاخته بر هاي واقعيتدانست و معتقد بود  مي ي حاكم بر ذهن فردها بازتاب عيني ساختتنها را 

(Gadamer, 1976, 18-43).  
جا فرض اصلي اين  اي دارد؛ در اين كاربرد گسترده مدرن پستهاي جغرافياي سياسي  سطح دوم در نظريه هرمنوتيك

گرنـه محـيط يـا مكـان     كنـد و  مي ي بارژئوپليتيكاست كه ذهن سياستمدار معناي واقعي را بر محيط جغرافيايي يا محيط 
گـذاري ذهـن   تأثير هـا  قابل كشفي را در خود پنهان نساخته است، از همـين رو در ايـن نظريـه    واقعيت در كُلجغرافيايي 

  .ياستمدار بر محيط مطرح استس
 پـردازد و نتيجـه   مـي  انـد  مسافريني كه به اين كشور رفته هاي در مقاله در كار خود به تفسير كشور كوبااي  هنويسند

. يكسان بود، درك نويسـندگان متفـاوت بـود    ها در تمام مقاله وبيش كمكه اطلاعات واقعي در مورد كوبا  حاليدر ،گيرد مي
عـدي  يك تصوير چند ب. شود مي فقط بعد از گردآوردن تمام اين ادراكات با همديگر است كه تصويري كامل از كوبا ظاهر

  .(Freeman, 2003, 86)كه محصول تمام ادراكات است 
نويسـندگان   ،دادز ي بـه نوشـته  . اشـد ي براسـاس سـطح دوم ب  هرمنـوتيك تواند بهترين نمونه براي تحليـل   مي نقشه

كـه   روشنگرانه ارائـه كردنـد درحـالي   يا ساز متمايزكننده  ي سرنوشتها صورت نقشه يشان را از جهان بهها ژئوپليتيك نقشه
 برابردر را  ها توانند بعضي مكان ها مي نقشه. اعتنا بودند ي فرهنگي و سياسي خودشان بيها داوري پيش در قبالآنها  بيشتر

موجب گمراهي يا تحريف  ،خاصي آميزي عمديِ يا رنگ پاك كردنتوانند با  مي ساير جاها با تأكيد بيشتري نشان دهند و
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كردند  مي يك هشت پا تشريح همانندي يهود را الملل بين ي جامعهبيشتر  1930و  1920 ي ي آلماني در دههها نقشه. شوند
اي  هزمين ها ، نازيالملل بين، با اغراق در مورد قدرت يهود افزون بر اين. كنندتا هرچه بيشتر شهرت و اعتبار آن را لگدمال 

بـا وجـود اينكـه     ها نقشه. ي مرگبار خود فراهم كردند كه به هولوكاست منجر شدها فرهنگي و جغرافيايي را براي سياست
 ي دولتي توانسـت كـه  ها كارتوگراف نيتذهاما  ،بودند ها ات جغرافيايي آلمانيكي از عوامل تأثيرگذار بر شكل دادن تصور

خواستند  مي كه سياستمدارانشكل دهد  گونه رات مردم را آنتصو(Dodds, 2007, 19) .   
است كـه   هرمنوتيكين سطح تر ؛ سطح سوم پيشرفتهفعالـ ذهن غير  فعالمتن غير :سطح سوم هرمنوتيكپ ـ  

جا فرض اصلي اين  در اين. معنا هستند و بي فعالقابل شناسايي، غيرم متن اجتماعي و ه) محققّ(در آن هم ذهن كارگزار 
اسـت،   پنهانكند و نه در محيط و متن اجتماعي  مي بر محيط بار محققّاجتماعي قابل كشف را نه ذهن  واقعيتاست كه 

با  ""Discourseگفتمان معادل اصطلاح . شود مي ي مختلف ساختهها ، گفتماني است و در چارچوب گفتمانواقعيتبلكه 
  ي حـاكم بـر يـك دوره   يا چند نفر نيست، بلكه به منطق فكري  دو  مجادلهيا وگو  آن به مفهوم گفت متداولكاربرد  وجود

طي است كه در يـك دوره خـاص   زماني، فضاي فكري مسلّ ي مراد از منطق حاكم در يك دوره. شود زماني اطلاق مي
مـدرن اصـطلاح    هركدام از انديشمندان پسـت . دهد ناخودآگاه تحت تأثير قرار مي طور بهر، عملكرد و رفتار افراد را تفكّ

 ي واژه "ميشل فوكو"، ""Discourseي  واژه "لويي التوسر" براي نمونه ،اند كار برده خاصي را براي مفهوم گفتمان به
"Episteme" ي  واژه "وهنكــ"بنــدي يــا نظــام دانــايي،  معــادل صــورت""Paradime  ي واژه "دريــدا"و "Meta-

narrative" منطق حاكم در يك دوره زماني استها واژهدر هر حال معناي همه اين  .معادل فراروايت ، .  
هـا   تغيير گفتمـان . كنند هاي زماني تغيير مي بلكه در دوره ،ها هميشه پايدار نيستند كه گفتمانست ي مهم اين مسئله 

گسسـت  "هـا را   آلتوسـر فراينـد عـوض شـدن گفتمـان     . نـدارد  محقّـق يا ناخواسته است و ارتباطي با عملكرد فرد  طور به
كوين ابر جديـدي آسـمان     ي گفته شود و به منطق فكري حاكم عوض مي كم كماي كه  ناميده است، يعني دوره "گفتماني

اجتمـاعي قابـل كشـف را در مـتن      هـاي  واقعيـت  ،اكماين منطق ح ـ. (Quin, 1974, 2-4)گيرد  ر و انديشه را فراميتفكّ
كنار زده  هاي اجتماعي را فهمي، لايه بايد نه به شيوه پوزيتيويستي در پي عينيات، بلكه با درون محققّسازد و  اجتماعي مي

سطح سـوم فراتـر از    هرمنوتيك ديددر واقع از . ي را كه در پرتو يك گفتمان خاص شكل گرفته است، كشف كندواقعيتو 
 زيـرا پوزيتيويسـتي آن را كشـف كـرد،     ي شـيوه  عيني و ثابتي وجود ندارد كه بتوان بـه  واقعيت، واقعيتچگونگي شناخت 

. (Foucault, 1973, 105)شوند  مي ي زماني ساختهها منطق حاكم در دوره چارچوبو در  ها گفتماندر پرتو  هاي واقعيت
ين حملـه عليـه   تر را تشكيل داده است، شديد مدرن پستفكري انديشمندان  ي سطح سه كه پايه هرمنوتيك ،رفته هم روي

 هرمنوتيكي علوم انساني در پرتو روش ها زمينهدر همه  مدرن پستي ها نظريه. اصلي آن است هاي فرضيهپوزيتيويسم و 
 .اند سطح سوم شكل گرفته

وي كـه در كتـاب   . اسـت  هرمنوتيـك سطح سوم  ي كننده بازتابجغرافياي انساني  ي زمينهمطالعات ميشل فوكو در 
بـرد، فضـا را    مـي  نـام  "مـدرن  پستجغرافياي انساني " از عنوان "چشم قدرت" ي و همچنين در مقاله "دانش و قدرت"

از  ،اينبا وجود . مايي كندثير عامل زمان نتوانسته خودنأتحت ت ،مدرنيته ي دورهپندارد كه در  مي اي فراموش شده ي زمينه
اي  وي فضا نيـز پديـده   ي به نوشته. شمردمرده يا ثابتي  ي توان پديده فوكو در جهان امروز عامل مكان يا فضا را نمي ديد
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فضا چـه در سـطح كـلان    . ي اجتماعي، قدرت به درون آن نفوذ كرده استها تاريخ همچون ساير پديده است كه در طي
سـاخت   در بنـد ي مختلـف،  ها گفتمانثير أتحت ت) معماري(ها  ساختمان رد مثل بناها ودر سطح خُهمچون سرزمين و چه 

 اي اسـت كـه در هـر دوره    گونه تاريخ به طي ،ي شهريها شكل سرزمين و نوع معماري ،فوكو ديدگاهاز . قدرت بوده است
ان و نويسندگاني كه بـه مكـان ديـدگاه    پرداز هنظريوي با حمله عليه ساير . توان گفتمان قدرت را در آنها مشاهده كرد مي

توانـد رويكـردي انتقـادي بـه خـود بگيـرد و خـود را اسـير          مـي  مثبتي ندارند، معتقد است كه در عصر كنوني مكـان نيـز  
فضـا و   ي زمينـه معتقـد اسـت كـه دگرانديشـي در      "فضاهاي ديگر" ي فوكو با استفاده از واژه. ي قدرت نسازدها گفتمان

فوكو، زبان، متن، گفتمان  ديداز  .(Foucault, 1986, 105)فضامندي نقش مهمي در آزادي انسان از ساخت قدرت دارد 
او در . و نيز عملكردهاي اجتماعي همگي در حفظ و نگهداري روابط خاص قدرت در جوامع مدرن صـاحب نقـش هسـتند   

جديد در نگاه اي  هيعني شيو. خواند مي متفاوت براي رمزگشايي تاريخ دهد كه خود آن را كليدي مي چيزي را ارائه بارهاين 
  . (Johnston & et al, 1383, 439)هستند ها كه مبتني بر گفتمان به قدرت و تحليل آنْ

در ايـن دسـته از   . سـطح سـوم هسـتند    هرمنوتيـك  ي پايـه  بـر  ها بخشي از نظريه مدرن پستدر جغرافياي سياسي 
ي قابل مشـاهده و عينـي ماننـد    هاي واقعيتجغرافياي سياسي نه يا فرض اصلي اين است كه مسائل ژئوپليتيكي  ،ها نظريه
جغرافيـاي سياسـي در    محقّـق . ي گفتمـاني هسـتند  هـاي  واقعيت در كُلكردند، بلكه  مي بازتابي كلاسيك ها نظريه آنچه

ي بيرونـي بـه چگـونگي    هـا  خيص داده و با كنار زدن لايهي زماني را تشها ي حاكم بر دورهها گفتمانبررسي مسائل بايد 
 نباشـد  واقعيـت بايد شناختن يك  محققّجا هدف اصلي  در اين. يك گفتمان پي ببرد چارچوبدر  ها واقعيتشدن  ساختهبر
 ديـدگاه، از ايـن  . باشـد  سـاز  واقعيـت ي حـاكم  هـا  ن سـاختن گفتمـان  شكني و متعي بلكه شالوده ،)ي كه وجود نداردواقعيت(

از اين اند و  ي فكري و سياسي خاص نوشته شدهها گفتمان چارچوب جغرافياي سياسي در ي زمينهي كلاسيك در ها نظريه
آلفـرد ماهـان يـا     لفورد مكيندر وها بنابراين. به تعبير ميشل فوكو دانش جغرافياي سياسي در خدمت قدرت بوده است رو،

آنهـا   هاي اند و نظريه ي كردهپرداز نظريهيك گفتمان فكري و سياسي خاص  وبچارچناخودآگاه در  طور بهفردريك راتزل 
جغرافيـاي سياسـي بايـد     ي زمينـه در  مـدرن  پسـت ان پـرداز  نظريـه . در خدمت نظام فكري و سياسي آن زمان بوده اسـت 

گيـرد   ميآسمان فكري جغرافياي سياسي را فرا ي،زماني فراروايت ي در هر دوره. بايستند هارا بشناسند و عليه آن ها فراروايت
و  ها به زبان دريدا با شناخت فراروايت. شوند مي نظام قدرت است نوشته ي در خدمت اين فراروايت كه برساخته ها و نظريه

جغرافياي سياسي چيزي جز بـازي   ي زمينهي كلاسيك در ها شود كه نظريه مي مشخّص آشكارااين مسئله  هاكنار زدن آن
اند و تحـت تـأثير    زبان قدرت بوده در بندي مختلف ها ان جغرافياي سياسي در دورهپرداز نظريهباني نيستند؛ در واقع تمام ز

  .اند پردازي كرده كرده نظريه مي بازتابمنطق حاكم بر آن دوره كه ساخت قدرت را 
 ـ. ت مطـرح اسـت  گريز جغرافيا از قطعي ،هرمنوتيكدر سطح دوم و سوم  در علـم جغرافيـا بـا پـارادايم     ت كـه قطعي 

گرايـي   ه و به سـمت احتمـال  شدي نوين از اين حالت خارج ها به اوج رسيده بود، اكنون با تأثيرپذيري از انديشه ييجبرگرا
 ـ"روشناسي در علوم اجتماعي"جانستون در نقد كتاب سائر با عنوان . كند مي سير ت و احتمـال چنـين   ، در نقد فصل قطعي
خـور تعمـق   اعـم، ايـن موضـوع در    طور بهاخص و همچنين دانشمندان علوم اجتماعي  طور بهان دان جغرافيبراي : گويد مي

اجتماعي زيادي  اهميتممكن است از  ييي فضاها بعضي از اين ويژگي«: كه بنده از اظهاراتي ماننداي  هنتيج. است بيشتر
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ناپـذيري در   اجتنـاب  طـور  بـه م، در سطح ادعاهاي تئـوريكي  ييبگوتوانيم در مورد آنها از قبل  مي ماآنچه باشند، اما  داشته
» حتمالي بسـتگي دارد ا نسبت بهدهند به فرايندهاي  مي نتيجه يياشكال فضاآنچه «و » بهترين حالت خيلي مبهم هستند

 سـت اينناپـذيرش   اجتناب ي تواند تئوريزه شود كه نتيجه نمي در سطح انتزاعي كمابيشام اين است كه فضا  برداشت كرده
كند كه جغرافيـاي سياسـي مـدرن،     مي همچنين دوباره مطرح.  (Johnston, 1993, 475)احتمالي است تنهاكه جغرافيا 

گوهاي بعـدي ريونولـدز و   و گفت باكه اي  هگرا الهام گرفته است، نتيج واقعاي  هاز فلسف پيش از اينضمني،  طور بههرچند 
دارد كـه چـرا جغرافيـا     مي و بيان توانمند شدهاي  هي طبقاتي ناحيها در مورد اتحاديه) 1985( رويها  كار ي نايت در زمينه

در ايـن بحـث،   . اسـت  حيـاتي  ي سـرمايه  ييبـراي پويـا  ) نامـد  مـي  روي آن را ژئوپليتيكها شامل جغرافياي سياسي كه(
احتمـالي   ـ  استدلال سائر ي دربارهديگري  ي نتيجههستند و فقط اشكال خاص اين پيامدها ـ  پيامدهاي جغرافيايي قطعي 

 تنهـا  91 -1989در سـال   "پليتيكـال جئـوگرافي  " ي مجلـّه ل جلـد او  هاي كند كه بيشتر مقاله مي بيانهمچنين . هستند
كننـد تـا آن تئـوري را     مي اند و سعي تئوريكي شكل يافته طور به تعداديي احتمالي هستند، اگرچه ها تتوصيفي از وضعي

ت كنندتقوي )Ibid, 478.( ـ جغرافـي ايم كـه تعـداد زيـادي از     شود كه ما شاهد آن بوده مي در جايي ديگر خاطرنشان  ان دان
ي وجـو  جسـت جـاي   هستند به كار بهي اجتماعي، تاريخي و فرهنگي اين رشته از علم مشغول ها آناني كه در حيطه ويژه به

 "ي كلانها روايت" با نامآنچه نگر در  خواه و مطلق تاميي تمها كشف حقيقت و قوانين مطلق و ثابت، در تقابل با گرايش
روي  تنـوع كـردن و در برخـي مـوارد بـه اسـتقبال از تفـاوت و        ، به تئوريزههستند از اومانيسم ليبرال و ماركسيسم مطرح

 ي يي دربـاره هـا  دانـش و بـر تحليـل    ييرگراجاي كنكاش براي يافتن قوانين عمومي، بر تكثّ به دانان اين جغرافي. اند آورده
 انـد، اصـرار   ـ فضا جاي گرفته  كه در چارچوب زمان مشخّصي اجتماعي ها گروهبرابر  درخاص بودن ساختار اجتماعي آن 

وضعي بودن دانش كه بر علوم اجتماعي و بيشتر از آن بر علوم انساني سايه افكنده است،  ي درباره ييها گفتمان. ورزند مي
 ابيت خاصـي كننـد، جـذّ   مـي  مكـاني صـحبت   فرد منحصربهي ها و ويژگي تنوعتفاوت،  از هان، هنگامي كدان جغرافيبراي 
اسـتثنايي   ماهيـت ، اطمينان به آن مختل شود و شودتواند وارونه  مي ي نظريهها تقطعي). 436، 1383جانستون، (يابد  مي

د بـه  شـو توصـيف   رسـا ي شـيوا و  ا گونـه  به 1990روي در سال ها  تصوير واحد جغرافيايي كه توسط ديويد. دشوآن تكرار 
  ). 444پيشين، (ي گريگوري تبديل گشته است ها ترين بررسي ر و نسبي در تازهجغرافيايي متكثّ تصاوير

مكتب فرانكفورت سرچشمه  ويژه بهها و  به علم كه ابتدا از پساماركسيست مدرن پستي ها اين نگاه انتقادآميز نظريه
. گيـرد  ميرا نيز دربر مدرن پستآن جغرافياي سياسي  ي انتقادي است و زمينه ژئوپليتيك وجه تسميه مناسبي براي ،گرفت
جديـدي بـراي    ي كنند و مسـئله  مي شكني با نگاه انتقادي شالوده تنها مدرن پستي ها نيز نظريه زمينهدر اين دو  ،درواقع

  .شوند مي جديد خودشان اسير ساخت و يا گفتمان ي عرضه كردن ندارند چون با عرضه كردن مسئله

  ي بنيادهاي فكري ـ فلسفي جديد هانتقادي بر پاي ژئوپليتيكهاي  فهم نظريه) ب
ترين بنياد فكري فلسـفي   مهم. است عد فلسفي بر بنيادهاي نويني استوارمطرح است از ب "انتقادي ژئوپليتيك" نام باآنچه 

  .مورد تحليل قرار داد هرمنوتيكتوان بر اساس سطح دوم  مي ژئوپولتيك انتقادي را
، همچون نقشه، منطقه، ژئوپليتيكمسائل مهمي از  بيانبه  "اي بسيار كوتاه مقدمه: ژئوپليتيك"كلاوز دادز در كتاب 
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سـطح   هرمنوتيك ،ها روشي اين تبيين ي پايه. پرداخته است... و ها و رمان ها عمومي در فيلم ژئوپليتيكت و انواع آن، هوي
 ي جغرافيـايي بـراي توجيـه اعمالشـان تعريـف     هـا  چـارچوب ايشان در مورد تقسيم ذهني سياستمداران كه در . است دوم
از  "توماس بارنـت "نگاران و كارشناساني چون  روزنامه از سوي "ژئوپليتيك"بيشتر مواقع اين واژه : كند مي كنند، بيان مي

 عنوان بهايالات متحده  پيشين، وزير امورخارجه "هنري كسينجر"از نيويورك تايمز يا  "توماس فريدمن"اسكوار،  ي مجلّه
اين اقدام سياسـي  . اقدامات سياسي بيان كنند براي ي راآن رويكردي قوي و نيرومند باكار گرفته شده تا  هكوتاه باي  هواژ

برخـي منـاطق    برايكه  روند كار مي به استبدادي ها محور شرارت و پايگاه مانندي جغرافيايي ها چارچوببراي يكسري از 
ولـي  . گيرنـد  مـي  م آن منـاطق را بـه سـخره   ييبگـو  تر سادهيا شوند  مي بر مناطق مزبور تحميل ها اين واژه. شوند مي بيان

 ژئوپليتيـك . تشريح پيامدهاي ناشي از تقسيم جهان به اين مناطق خـاص و ويـژه اسـت    است كه بيشتر حياتياي  مسئله
ي هـا  و قالـب  هـا  ، اسـتعاره هـا  گيري توصـيف كار بهجهاني را با  ي اندازهاي آينده براي بسياري، راهنماي مطمئني از چشم

 هـا  هـر كـدام از ايـن اصـطلاح    . كنـد  مـي  حكومت سركش عرضـه و ارائـه  يا جغرافيايي از قبيل پرده آهنين، جهان سوم 
به ايجاد يك مدل ساده از جهان  ژئوپليتيكبنابراين . دارند همشخّصت و هوي ها جغرافيايي هستند، زيرا مكان خود خودي به

). Dodds, 2007, 4( ي را تحـت تـأثير و مشـاوره قـرار دهـد     امنيت ـگـذاري خـارجي و    تواند سياست مي كند كه مي كمك
است جمهوري ريگان در وري شيطان در زمان ريتي جغرافيايي مانند امپراها مانند پرده آهنين و بعدها بيانيه هايي اصطلاح

ايـن   بيشـتر زيـرا   ؛مهم هسـتند  ، بسيار 2002جرج دبليو بوش در سال  رياست جمهوري دريا محور شرارت  1980 ي دهه
  . (Ibid, 8) كنند سازان سياست خارجي را مشروعيت بخشيده و توجيه مي دولتمردان و تصميم سخنان

تخريـب   ماننـد . معناي خود را از دست بدهنـد  رخداديو مناطق ممكن است در اثر وقوع  ها از مكان ها اين توصيف
ل آمريكـايي و روس شـد؛ يـا اينكـه     ود اروپاي شرقي و مركزي توسـط د باعث ارزيابي مجد 1989ديوار برلين در نوامبر 

اقط كردنـد، ديگـر معنـاي    ي سـابق كمونيسـت را س ـ  هـا  ي دموكراتيـك رژيـم  ها كه جنبش اصطلاح پرده آهنين از زماني
 ناميـده  "امپراطـوري شـيطان  "اصطلاح  دو سال بعد اتحاد شوروي كه به. كند نمي جغرافيايي يا سياسي را به ذهن متبادر

توسـعه يافـت تـا كشـورهاي     ) شد بنيانگذاري 1949يعني ناتو كه در سال (ي جنگ سرد امنيتشد، فروپاشيد و سازمان  مي
درازي  ايـن دسـت  بـراي   ،دولـت روسـيه  . برگيـرد تان، جمهـوري چـك و مجارسـتان را در   لهسويژه  هبلوك شرق سابق، ب

  . (Dodds, 2007, 9)نگران است بسياري ژئوپليتيك
هـيچ  . اسـت  شـود، مفهـوم منطقـه    مـي  سياستمداران ساخته ذهنيتي كه تحت تأثير ژئوپليتيكمفاهيم  ترين مهماز 
زمـاني خـاص    ي ندارد، بلكه تمام مناطق با برچسب سياسـي در يـك دوره  سياسي ذاتاً در روي كره زمين وجود  ي منطقه
انديشـمندان و سياسـتمداران و    ذهنيـت متـأثر از   سراسرخلق اين مناطق سياسي . ندشو مي گيرند و دوباره محو مي شكل

برداشـت   ،و هر كسي بسـته بـه بيـنش و فهـم خـود      است ي تاريخ خاصيها ي سياسي حاكم بر دورهها همچنين گفتمان
. اسـت  ، اصطلاح جهـان سـوم  كند مي خوبي نمايان ت را بهمناطق سياسي كه اين وضعي ترين مهماز . خاصي از آن خواهد

 در آفريقا، آسـيا و آمريكـاي لاتـين    ها جغرافيايي بسياري از مكان ي كننده تنها توصيف اصطلاح جهان سوم نه ،براي مثال
ل ايالات متحده و جهان اورقابت جهاني كه شامل  ـد تا ضلع سومي به جغرافياي سياسي جنگ سرد  ركبلكه كمك  بود،

 ـدر يك طرف و اتحاد شوروي و جهان دوم در طرف ديگر  كـه   مسـئله ايـن  فرض  اب ـ  يبرخكه  درحالي ،اضافه شود بود 
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، انـد اين اصـطلاح را مـورد انتقـاد قـرار داده     كاربرد ـ  ها بود جهان سوم فضايي باز و گسترده براي نمايش رقابت ابرقدرت
ابزاري بـراي اثبـات    هماننداز جمله رهبران و روشنفكران آفريقايي، آسيايي و آمريكاي لاتين اين اصطلاح را برخي ديگر 

  .(Ibid, 5) نداهبرد كار بهشمال  جهاناز  شاني سياسي و جغرافياييها تمايز
جه شده، مفهوم اواقع شده و معناي سنتي آن با چالش مو توجهانتقادي مورد  ژئوپليتيككه از ديدگاه  يمفهوم ديگر

امر مسلم در . دشو ديگران بر يك مكان حمل مي سويواقعي است يا از  يامر هاجغرافيايي تهديد سرآغازآيا . استتهديد 
مختلـف و در طـي    ،هاي سياسـي  از نگاه افراد و سياستمداران و گفتمان ي تهديدها آغازهانتقادي اين است كه  ژئوپليتيك

 ي تهديـدهاي  آغازه ،برند به شرايط زماني و گفتمان سياسي كه در آن به سر مي توجهاستمداران با يس. يابد زمان تغيير مي
اتحـاد   ران اگـر كمونيسـم و  نظ ـاز صـاحب  ادوارد سعيد و برخي ديگـر  از ديد. كنند بيروني را به نواحي گوناگون حمل مي

اكنون نوبت اسلام و مناطقي مانند خاورميانـه و   ،شدندجماهير شوروي براي شصت سال تهديدهايي جهاني محسوب مي
خود را به  توجهپژوهشگران معاصر همواره ). Ibid, 108(آفريقاي شمالي است كه خطرناك و تهديدكننده محسوب شوند 

شود و چه معناي استراتژيكي بـه آن قلمـرو   چگونه مكان جغرافيايي يك دولت ايجاد مي كه اند كردهاين موضوع معطوف 
عوامل . استراتژيك نيست، بلكه بايد به سرزمين معنا داده شود خودي خود بهشود؟ اين بدان معناست كه سرزمين، داده مي

  ).Ibid, 112(ارند ي دها نقش مهمها به بعضي از جوامع و سرزمينژئوپليتيكي، در انتقال ارزش
اگنيو  .هستند )هرمنوتيكسطح سوم ( ها گفتمان باكشورها  ژئوپليتيكي امروزي در پي فهم بازسازي ها ژئوپوليتسين

متضـمن مطالعـه در    ييژئوپليتيك آمريكـا "و اتوا در باب منطق عملي ژئوپليتيكي در سياست خارجي آمريكا معتقدند كه 
ي هـا  كه روشنفكران دولتي ايالت متحده آمريكا به سياسـت اي  هگون هباب معاني و مفاهيم متفاوت تاريخي است؛ آن هم ب

اتوا و ( "اند ي آنان خواندهها يي ويژه، مردمان و آرمانها تشكيل شده از مكان يجهان هماننداند و آن را  ي نگريستهالملل بين
را بـر اسـاس    هـا  تمدنيعني برخورد  ؛خود ي نظريه يِهرمنوتيكنتينگتون بدون اذعان به تحليل ها  ).195، 1380ديگران، 

بلكـه ذهـن    ،د درگيري و جدال نيستندي به خودي خود مولّتمدنجا مناطق  اين در. است كردهي ابراز هرمنوتيكسطح دوم 
ي آتـي بـر   ها درگيري ماهيتي قبلي شده و ها تمدنجايگزين  ،يتمدني ها نتينگتون معتقد است كه درگيريها  گر تحليل

اصـلي   سـرآغاز وي معتقد اسـت كـه   . ي هستندالملل بيني ها يعني قائل به تغيير گفتمان شدني هستند؛ اين اساس تحليل
صـحنه   بـازيگران ين تـر  قوي همانندي ي ملّها دولت. اقتصادي و ايدئولوژيكي نخواهد بود بيشتر ،زدوخورد در جهان آينده

ين بازيگران صحنه جهاني باقي خواهند تر قوي همانند آنها. فرهنگي خواهد بود هاي ي بيشتر اختلاف بشريت و سرچشمه
ي بروز خواهد كرد و برخورد تمدني متفاوت از حيث ها و گروه ها تي اصلي در سياست جهاني، بين ملّها ماند؛ ولي برخورد

بـين آنهـا خواهـد بـود      شكسـت ي جهـاني را تشـكيل خواهـد داد و در آينـده خطـوط      ها سياست بيشترين نيت ها تمدن
(Hantington, summer 1993: 25).  نتينگتون پرداخته و معتقدند كه ايـن  ها ي  ي نظريههرمنوتيكبرخي نيز به تحليل

گفتمان بعد از جنگ سرد بـر اسـاس   گيري  يعني معتقد به شكل ؛است الملل بيننظريه پارادايم بعد از جنگ سرد در روابط 
تنهـا  نتينگتون ها يها تمدنبرخورد  ي فرضيه ،از جمله مارك ديويد گيسموندي معتقد است. هستند تينگتونها اين نظريه

نويسد كه  مي تنينگتون خود نيزها كه فرضيهدر اين . دهد مي بلكه نوعي پارادايم را نشان ،علوم اجتماعي نيست ي فرضيه
 هـر جديد از سياستمداري، همـراه بـا    يپارادايم كمابيشاو دهد،  مي ي جهاني را نشانها سياست ي دربارهك تز بيشتر از ي
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  ).Gismondi, 2004, 402&403(دهد  مي لازم است، را نشان الملل بينبراي آموزش ديپلماتيك و روابط آنچه 
و  ها به نقش سازمان توجهانتقادي مطرح شده است،  ژئوپليتيكدر  "فوكو" ي از ديگر مسائلي كه به تأثير از انديشه

كنـيم   توجهبه روشنفكران تنها ما نبايد  ژئوپليتيكر نقادانه اتوا تحت تأثير فوكو معتقد است در تفكّ. استنهادهاي قدرت 
روشـنفكر و كارشـناس   اند تا به صـورت   هاي اجتماعي كه ذهن آنها را شكل داده و نهادها و شبكه ها مؤسسهبلكه بايد به 

  ).40، 1380اتوا و ديگران، (مسائل ژئوپليتيك درآيند نيز بايد نظر داشته باشيم 
بلكـه   نبـوده، محـدود  نظـري   هـاي  زمينـه بـه   تنها ،ژئوپليتيكجديد در دانش  تتحولاتوان گفت كه  مي ،همچنين

  .اند كرده لتحومي را نيز ژئوپليتيكنظم موجود  ،انتقادي ژئوپليتيكي جديد ها نظريه
نگرشـي   گرايانـه و  رويكـرد واقـع  ي  پايـه بـر   )دوران مـدرن در جغرافيـاي سياسـي   (از نظر فلسفي نظم وستفاليايي  
ي را هدف اصلي سياست داشت و حفظ منافع ملّ توجهبه قدرت كشورها، تركيب و كاربرد آن  ،اين رويكرد. محور بود قدرت

در . ي جديد بر نگرش پساساختارگرايانه استوار استها يته تحت تأثير نظريهمدرن پستكه فضاي  در حالي. شمرد ميخارجي 
ظهـور  . پـذير مطـرح اسـت    ال و انعطـاف غيردولتي، سـي  هاي نظر ژئوپلتيكي حركت به سوي موضوعاز  مدرن پستفضاي 

 ـاند از رويدا ت كشورها را تضعيف كردهحاكمي گاهيالملل كه  روابط بين ي بازيگران جديد در عرصه ن دوران دهاي مهم اي
  ).4 و 3، 1381ميرحيدر، ( "است

  گيري نتيجه
ـ فلسفي اواخـر قـرن بيسـتم     فكري تحوليسم پنج مدرن پست، پساماركسيسم، فمينيسم و گرايي ساختگرايي، پسا ساخت

علوم انساني  هاي زمينهرا در  ها نسل جديدي از نظريه ،شناسي شناسي و شناخت هاي جديد روش بنياد ي بودند كه با عرضه
ويسـم و  يحملـه عليـه پوزيت  . پديـد آوردنـد   مـدرن  پسـت ي هـا  موسوم بـه نظريـه   ژئوپليتيكجغرافياي سياسي و  ويژه بهو 

، گفتمـاني پنداشـتن   ها واقعيتو  ها شناخت پديده ديدمتمايز علوم اجتماعي از  ماهيتبر  تأكيدقابل مشاهده،  هاي واقعيت
و  هـا  شـكني گفتمـان   ي كلاسـيك و شـالوده  هـا  دانـش و قـدرت در نظريـه    ي برداشتن از رابطه انساني، پرده هاي واقعيت

فكـري و   تتحـولا ، وجوه مشـترك ايـن   مدرن پستي ها هدف اصلي نظريه همانند ،يپرداز نظريهي مختلف ها فراروايت
 . فلسفي هستند

ي علوم اجتماعي، بـا  ها زمينهو ژئوپليتيك انتقادي همگام با ساير  مدرن پستي جديد در جغرافياي سياسي ها نظريه
جديـدي را بـراي مطالعـه     ي روش گفتمـاني، شـيوه   ويـژه  بـه  هرمنوتيـك يكي از سـطوح   ي گذار از پوزيتيويسم و بر پايه

فتمـان كلاسـيك   شـكني گ  كه هسته اصلي آنهـا شـالوده   ها اين نظريه. اند ي جغرافيايي و ژئوپليتيكي عرضه كردهها پديده
بلكـه   ،پندارنـد  نمـي  مسـائل عينـي و قابـل مشـاهده     را قابـل مطالعـه   هاي موضوعژئوپليتيك است،  جغرافياي سياسي و

جديد نگاه به موضوعات جغرافيـاي   ي اين شيوه. پندارند مي هاي مختلف گفتمان ي يافته در سايه ي نسبي تعيينهاي واقعيت
 شناسـي  روش و شناسي ، شناختشناسي هستي ي زمينهفلسفي جديد در سه ـ   مباني فكري ي پايه ژئوپليتيكي بر سياسي و

انـد و بـر    روي آوده هـا  ذهني پديـده  ـ  ذهني يا عيني ماهيتجديد به شناخت  هاي نظريه شناسي هستي ي زمينهدر . است
اين بـرخلاف  . العه خود برسندوتيك سعي دارند تا به شناختي تفسيري از پديده مورد مطيسطوح هرمن شناسي اساس روش
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ي پوزيتيويسـت روش  ي نظر داشتند و بر پايـه  ها عيني پديده ماهيتكه در مطالعات خود بر  است تيسنّ هاي هرويكرد نظري
  . رسيدند مي به شناختي تبييني از پديده

 ـ شناختي و هستي تغيير در بنيادهاي روش از ديـد بسـياري از    ژئوپليتيـك جغرافيـاي سياسـي و    هـاي  هشناختي نظري
كه در آينـده  شود  برداشت مي ها ي بعضي از انديشمندان اين دانشها از گفته. پنهان نمانده است ها انديشمندان اين دانش

در  "ديويد اسليتر". جغرافياي سياسي و ژئوپلتيك را بيشتر تحت تأثير قرار خواهند داد ي رشته ماهيت ي نوينها اين روش
از ادغـام   شـدت  بـه جغرافياي سياسـي   ي مجلّه ي آينده" :گويد مي "پوليتيكال جئوگرافي" ي مجلّهآتي در  هاي همورد مقال

 1980ي  گيري آنها به قبل از دهـه  پژوهشي كه زمان شكل هاي موضوعات جديد و علايق تئوريكي با بسياري از گرايش
 ييهمچون مناطق ژئواستراتژيك و ساختار فضا هايي روي موضوع پژوهشگراني ها همكاري. گردد، متأثر خواهد شد برمي

حكومت و دگرگوني جهاني تداوم  برابردر ، جغرافياي سياسي، جغرافياي انتخابات و رويكردهاي اقتصاد سياسي ها حكومت
 ـ    مـي  خود ادامه يتفعالبه  نيزجغرافياي سياسي  ي مجلّه. خواهند يافت تا مورد پذيرش واقع شوند راي دهـد تـا تريبـوني ب

ي بيشـتر  هـا  در واقـع، بـا گـرايش بـه سـمت مـدل      . سياست و قدرت فـراهم آورد  ييبا ابعاد فضادرگير دانان  غيرجغرافي
ي رشته براي تشـخيص  ها اند، تنظيم نشانه پساساختارگرا و فمينيستي تحريك شده هاي انديشهپژوهش كه با اي  هفرارشت
رود و تحقيقـي كـه    مي ي مرسوم رشته فراترها جديدي كه از ويژگيپژوهش . شود مي تر و مشكل پژوهش مشكل ماهيت

و تئـوري روابـط    "ژئوپلتيك انتقادي" با نامدهد، تحقيقي كه  مي المللي را توضيح بين ي قدرت در عرصه ييتغييرات فضا
 سياسـي فـراهم   اب از مسـير آتـي بـراي جغرافيـاي    گر و جـذّ  يي چالشها الملل پساساختارگرا توسعه يافته است، مثال بين
، از برخورد بين رويكردهاي مخالف براي گذاري مجلّه از زمان پايه كند بيان مي "ديكشيت".  (Slater, 2000, 3)آورند مي

نـاميم   مـي  ويسـت و راديكـال  يتي، پوزيتي پژوهشي كه مـا آنهـا را سـنّ   ها و انواعي از پارادايم... تحقيق دوري كرده است 
  . (Johnston, 1993, 478)پذيرفته است
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